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  چكيده

هاي عاميانه پناه بردن به نيروي تخيل، رويا، خواب و خيال سعي دارد، تصوير ذهني شگفتانگيز و داستان

ناآشنا را قانونمند جلوه دهد. اين داستانهاي عامهپسند گونهاي از ادبيات است كه مخاطبش، تودة مردم 

هستند و بر پاية ذوق و علايق آنان پديد ميآيد. داستانهاي عاميانه يك نوع از داستان كوتاه است كه 

ويژگيهاي معمول شخصيتهاي فانتزي، رويايي و قالباً تخيلي فولكلور مانند، دورفها، الفها، جن، 

غول، كوتولهها، ترولها، پري، جادوگران و معمولاً سحر و جادو يا تبادل افسانهها را در برميگيرد. اين 

افسانهها ممكن است از روايتها و منابع محلي توصيف شده باشند. در اين پژوهش تلاش شده است 

  طبقهبندي و تحليل كاركرد خواب و رويا در داستانهاي حماسي عاميانه بپردازيم. 

  هايكليدي: داستان، عامه پسند، تخيل، فانتزي، خواب و روياهواژ
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  مقدمه

. اي نداردهمانند بسياري از اصطلاحات روايي ترجمه شده حوزة دقيق و تثبيت شده» پسنديعامه«اصطلاح 

به عنوان واقعيتي  پسندادبيات عامه. فرهنگ عامه يا فولكلور قرار داد توان معادلاين اصطلاح را نمي

پسند در رمان عامه. شودانكارناپذير مطرح و نوپاست و نه تنها در كشور ما كه در سراسر جهان خوانده مي

اين نوع از ادبيات به دليل فروش بيشتر در بازار به ادبيات بازاري . هاي تخصّصي و جدّي استمقابل رمان

در هر حال بايد گفت . ديگري آثار قوي و ضعيف و حتي مبتذل داردنيز معروف است و مثل هر نوع ادبي

چند ساعتي ، پسنددر حالي كه ادبيات عامه، شودشته ميكه خوانندة ادبيات جدّي كم و بيش به تفكّر وادا

پسند در بدنة ادبيات هر جامعه يك ژانر مستقلّ به كه ادبيات عامهنتيجه اين. كندمي» سرگرم«خواننده را 

ژانر ادبي نازلي است كه شايستة ، البته برخي منتقدان بر اين باورند كه پاورقي نويسي. آيدحساب مي

ارزشتر ادبي بيواسطه تر از آثار پيشرو، سليقهها و آثار كم، رسد كه گاهبه نظر مي. بررسي نيست

مشغلههاي ذهنيِ انبوه كتاب خوانان را بازتاب ميدهد (ميرعابديني، ١٣٩٢: ١٥٣). نگاهي به افزوني آمار 

تيراژ كتابهاي داستاني عامهپسند و نزول آثار چاپ شده ادبيات داستاني خلّاق و متعهّد و تحليل 

ويژگيهاي مربوط به ادبيات داستاني عامهپسند، نشان از محتواي آثار داستاني عامهپسند و پذيرش آن 

  توسط مردم است. 

ان مورد گر چندمانند بسياري از مسائل دي، فرهنگ عامه تا پيش از ورود فرهنگ و تمدن غرب به ايران

ر حقي، اردريان دجآن را به دليل اينكه در بين مردم عادي ، توجه نبود و اغلب روشنفكران و نويسندگان

و  بك نوشتارسنويسي نوين و تغيير زبان و با رواج داستان. كردندشمردند و از پرداختن به آن دوري ميمي

سائل اين م. دگ عامه شداستان و رمان نيز پذيراي فرهن، هاي جديد به عرصة ادبيات داستانيمايهورود درون

غرب مر در فولكلو«. ر يكديگر باعث توجه پژوهشگران و نويسندگان به فرهنگ تودة مردم گشتدر كنا

بخش بسياري از الهام، ترين ادوار تمدن يونان و روم تا قرون جديدترين و حتي داستانيزمين از باستاني

 )١٢: ١٣٥٢، (انجوي شيرازي» .نويسان و پژوهندگان بوده استنامهنمايش، شاعران، نويسندگان

ش) نخستين نويسندة ايراني است كه به كاربرد فرهنگ بومي و عامه . هـ١٣٧٤-١٢٧٠زاده (محمدعلي جمال

هاي محلي المثلها و اصطلاحات و ضرباما او فرهنگ بومي را به گويش. در داستان علاقه نشان داد

بعد از . شودعاميانه محسوب مي اي از تعابير و اصطلاحاتتا جايي كه آثار وي گنجينه، منحصر كرده است

، اي كه با جديت و دقت بسيار به فرهنگ عامه در معنا و مفهوم كامل آن توجه نشان دادنويسنده، زادهجمال

شود كه داراي دو وي معتقد بود فرهنگ عامه نزد مللي يافت مي. ش) بود. هـ١٣٣٠_١٢٨١صادق هدايت (

سواد و عامي هستند. اين دو قشر با تعامل و زندگي و قشر بي كرده و روشنفكر با تربيت عاليقشر تحصيل

  در كنار يكديگر فرهنگ عامه را تقويت ميكنند و به آن شكل ميدهند. 

جلال آل احمد بود كه با ، هاي خود از عناصر فرهنگ عامه استفاده كرداما نويسندة ديگري كه در داستان 

وي با . اين عناصر برداشتده كردن و زدودن غبار از چهرة در جهت زنگامي ، به كارگيري اين عناصر
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ها و فضاي داستان به صورتي مطلوب هاي خود و با توجه به شخصيتنگرشي خاص در بسياري از داستان

  . از عناصر فرهنگ عامه بهره برد

  

 ادبيات داستاني عامه پسند

با  دن عباراتشها ايجاد كرد كه به موسيقايي واژهپسند آن رستاخيز در هم از نوع عامه ادبيات داستاني آن

ور موضوع مح وپسند به زبان بي توجه است البته كه برخي گويند ادبيات داستاني عامه. مفهوم عام بدل شد

باني و باحث زمجموعة عواملي كه به اعتبار نقش كلمات و جملات در حوزة م. است كه جاي تأمّل دارد

فرينش ن داستان ايجاد كرد كه به آي كمك كرد تحوّل عظيمي در شيوة نوشتشناسشناسي و سبكزيبايي

هاي ها و صورتساخت، هاركيبت«در يك نگاه كلي بايد گفت: . پسند انجاميدنوع ادبي و داستاني عامه

ت به ادبيا زيرا، ندن دارآادبي اگر به مقياس زبان هنجار سنجيده شوند چيزي يا كم از آن زبان و يا افزون بر 

عايت ه حتي ركساخت زيباشناختي مضاعفي . همين تركيب بديع افزون بر ساخت زبان است، عنوان ادبيات

اف از هاي زبان يا كلاً انحرورتي از صورتگاه به تغيير و تبديل عناصر يا ص، ها و ايجاب معاني آنالزام

و به  زارشي داشتهه توصيفي و گكنون وج) مطالعات انجام شده تا٨: ١٣٧٠، (حافظي» .شودزبان منجر مي

ز سويي بسياري از وجوه ادبيات ا. پسند توجه چندان نشدهي عامهشناسي آثار داستانحوزة نقد و آسيب

  . گران مغفول مانده استژوهشپپسند نزد محقّقان و داستاني عامه

  
 زبان عاميانه 

ف رسيم كه تعريبه اين نتيجه مي، شده مينة زبان عاميانه نوشتههاي مختلفي كه در زبا نگاهي به فرهنگ

ر مقدّمة د. شده استارائه ن، هاي آن را در متني بازشناختدقيقي از زبان عاميانه كه بر پاية آن بتوان مصداق

ي ن انگليسچون زباهنوز مرزهاي دقيق لغات عاميانه و رسمي در ادبيات ما هم«آمده است: » فرهنگ معاصر«

» .مانه برسيعامي نيز نتوانستيم به نتيجة قطعي در تعيين چهارچوب درست لفظ و فرانسه روشن نيست و ما

 )٦: ١٣٧٧، (ثروت و انزابي نژاد

ميانه سمي و عار، ادبي با قائل شدن به سه سطح زباني» فرهنگ فارسي عاميانه«ابوالحسن نجفي نيز در مقدّمة 

اين  رده وي كدر جدولي . ر مشخّص كندتلاش كرده است تا مرز زبان عاميانه را نسبت به دو زبان ديگ

رفته گار قرار ان گفتزبان عاميانه همراه با زبان روزمره (محاوره) در زيرگروه زب، مورد ترتيب داده است

 ن و زبانآتداول موي براي زبان عاميانه نيز دو زيرگروه قائل شده است: زبان عاميانه در معناي . است

يار را ن روزمره و معمرز ميان زبان عاميانه و زبا«همه نجفي گفته است: ) با اين ٦: ١٣٧٨، (نجفي. جاهلي

ي امري نظر سيار دشوار است و به هر حالب، تعيين مرز آنها اگر محال نباشد. توان به دقت مشخص كردنمي

» .جايي استو ذهني است و در عين حال مرز ناثابتي است كه پيوسته در معرض تغيير و تحول و جابه

  )٧ن: (هما
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از  برخي نيز اي از منتقدانعده، به دليل فقدان مرز معين ميان زبان عاميانه و زبان رسمي و زبان ادبي

ظر او ي است كه به ناز جملة آنها بهاءالدين خرمشاه. اندنه ندانستههاي فرهنگ نجفي را مصداق عاميامدخل

اهل و «، »نگارگار نه اان«، »به اميد خدا«، »دامروزه پسن«، »امروز و فردا كردن«تركيبات و اصطلاحاتي چون 

 ،خرمشاهي(. نه نيستندعاميا، اي باشنداگر هم محاوره» بخت برگشته«و » بار و بنه«، »به باد رفتن«، »عيال

٣٦٨-٣٦٧: ١٣٧٩(  

» آشوب«، »آشنايي«كلمات و تركيبات از نوع «شناس هم در فرهنگ ابوالحسن نجفي به نظر علي محمّد حق

ة زبان خورد كه همگي به مرتببه وفور به چشم مي» آفتاب كسي بر لب بام رسيدن«و » ازادة فلانآق«يا 

. . . و» دك و پوز بد«، »آل و ابزار«گفتار معيار با صبغة ادبي تعلق دارند و هم كلمات و تركيباتي از قبيل 

  )٦١: ١٣٧٩، اس(حق شن» .اندغالباً به مرتبة زبان عاميانه با رنگ و ماية جاهلي متعلّق

  
  پسندشناسي در داستان عامهزيبايي

قواعدي را بيش از آنچه در ، شود و چون اين عواملزبان با عوامل توازن و موسيقي در كلام برجسته مي

(شفيعي . بر آن نام قاعده افزايي نهاده شده كه بر نظم و نثر حاكم است، افزايدزبان معيار است بر آن مي

از سويي قاعده كاهي نيز انحراف از زبان هنجار و يا همان هنجارگريزي است كه بر  )٩: ١٣٨١، كدكني

توان به كتاب ها انواعي دارد كه براي يافتن مفاهيم دقيق آن مياين هنجارگريزي. گذارددرونة زبان اثر مي

بندي آن را ديد. قاعده كاهيها كه در سطح واژگان، نوشتار، آوا، ترين تقسيممراجعه نمود و كامل ليچ

سبك، زمان، گويش و معنا تقسيم بندي شدهاند مفاهيمي دارند كه از همه قويتر، قاعده كاهي معنايي 

است كه قويترين ابزار جهت شعر آفريني و گستردهترين پهنة جولان زبان ادبي به شمار ميرود. قاعده 

كاهي معنايي به روابط معنايي كه به صورت منطقي در وجوه ناسازگار و متناقض جلوه گر است به چشم 

ميخورد. (شميسا، ١٣٧٦: ٤٣) كه تمام اين هنجارگريزيها زيبايي ادبي به وجود ميآورند به عنوان مثال 

  آنجه كه سهراب سپهري ميگويد:

  و نپرسيم كه فوارة اقبال كجاست

  )٢٤٠: ١٣٨٩، (سپهري. . . و نپرسيم چرا قلب حقيقت آبي است

يا قلب براي ، هنجار در واژگاني چون: اقبال و فواره، تركيب پذيري و همنشيني واژگان، اييقاعدة معن

هنجارگريزي معنايي بخش وسيعي از قاعده . سازدتركيب اضافي نمي، حقيقت و رنگ آبي براي قلب

هاي ها در شناخت دقيق داستان و زيباييترينيكي از مهم. دهدكاهي در زبان را به خود اختصاص مي

حقيقي چنان به هاست كه در آن وقايع حقيقي و غيرزدايي ها و آشناييموجود در آن همان هنجارگريزي

. كندها را مجسّم ميآن، آميزد كه خواننده را به مطالعة ادامة داستان برمي انگيزد و ذهن خوانندههم مي

به هر روايت ساختگي و ابداعي كه بر جنبة  ) ادبيات داستاني در معناي جامع خود١٩: ١٣٦٤، (ميرصادقي

) ناگفته نماند داستان در ادبيات ٦٣٤: ١٣٩٠، (ميرصادقي. شودغلبه كند؛ گفته مي، تاريخي و واقعي خود
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اشاره . . . بلند وداستان ، رمان، توان به داستان كوتاهامروز ايران شكل گوناگون داردكه از انواع آن مي

) از آنجا كه زبان داستان ارزش بالايي دارد و برخورد نويسنده با آن شكل نهايي اثر ٢١٣: ١٣٧٨، (داد. كرد

، (اخوت. آوردگذارد و آن را به وجود ميسازد؛ وجودي مستقلّ دارد كه در حيات داستان اثر ميرا مي

مهم اين . گيردوريست كه داستان از بيان شكل ميدانستن اين نكته ضر، ) در شناخت داستان١٨٦: ١٣٧١

  . شودپسند مياست كه بدانيم زبان گفتار چگونه همه و عامه

  

  پسند ايرانيهاي عامهبندي داستاندسته
 وهايي كه جنبة ديني سرگذشت، افسانه، هاي عاشقانهجنبة حماسي دارند اما قصه، ها عاميانهغالب داستان

توان به كتاب مي، گيرند كه براي مطالعة بيشتربندي قرار ميدارند در اين تقسيمانتقادهاي اجتماعي 

  )١١٦-١١٨: ١٣٨٢، (محجوب. مراجعه نمود »هاي عاميانة ايرانداستان«

  . گويان ايراني استتخيّل قصه هاي ايراني كه زادةقصه -١

  شدهرجمه تهندي دارد و از سانسكريت  ريشة وهايي كه اصل استان -٢

  . هاي ديني ايران باستان استملي و داستان هايي كه منشا آن حماسةقصه -٣

  تاريخي ـ هاي دينيقصه  -٤

اي انتقاده، احسان، هاي عاميانة مبتني بر جنبة عاشقانه كه در آن علاوه بر عشق بر نيكوكاريداستان -٥

  . بنا نهاده شده است. . . اجتماعي و

  . اخلاقي و تربيتي و دادن اندرز و پند است از آن گرفتن نتيجةهايي كه منظور قصه -٦

زمين انتشار هاي مشرقهايي را به سبك افسانهشناسان به منظور تفنّن يا به علل ديگر قصهگاهي شرق -٧

  . اندداده

جمله آثار از ، تواندنيز مي اندته شدههاي اقتباسي ساخهايي كه بر اساس احاديث و يادداشتداستان -٨

  . داستاني عاميانه به شمار رود

هاي جادوگران و پريان هزار و يك شب و از هاي شاهنامه گرفته تا افسانهاي و قهرمانيهاي اسطورهاز قصه

همه ، نظير مرزبان نامههاي بيشناسانه و سياست اجتماعي حكايات كليله و دمنه و تنبّهمضامين پيچيدة روان

داردكه مفاهيم (قصه و افسانه و داستان و حكايت) از لحاظ مفهومي به اين معطوف ميما را  و همه توجّه

هايي كه در اين زمينه بزرگان و اديبانمان به تفكيك دقيقي ندارند و اين آميختگي معنايي با وجود پژوهش

مند زحمات دكتر محمدّ جعفر محجوب در كتاب ارزش. طلبداند دست ياري بيشتري ميانجام رسانده

ناگفته  .ها محتوا و پيرنگ داستان استناز چند منظر قابل تأملّ است كه يكي از آ، »ادبيات عاميانه ايران«

آدم خوبي كه رو به انحطاط اخلاقي ، ها بر پيرنگ تنبيه استوار است كه در آننماند كه قصّة اغلب رمان

هايش كيفر ميبيند. (ميرعابديني، ١٣٩١: ٦٦) تفاوت كمّي و شود و به عقوبت فريبكاريرسوا مي، نهاده

كيفي نيز شامل دو عامل سبك و محتواست كه عاشقانه، حماسي، ديني، تاريخي يا قصّههاي مورد علاقة 
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كودكان است و به صورت منظوم يا به گونة منثور نمود پيدا ميكند. (محجوب، ١٣٧٢: ١٢) عناوين 

داستانهاي عامهپسند گاهي آنقدر به هم شبيهاند كه خواننده گمان ميكند بارها آن را خوانده است. مانند: 

زخم انتظار، سپيدهدم انتظار، لحظههاي انتظار، انتظار كهنه، شب تنهايي، خلوت شبهاي تهايي، در 

جستجوي عشق، زنجير عشق، قصه عشق، تنديسي عشق، تنها با تو، هميشه با تو، بيتو هرگز و. . . » (صفايي 

  و مظفري، ١٣٨٨: ١١٣)

  

  قلمرو فولكلور در داستان هاي عاميانه
ابتدا ، ح كردبعد از آنكه توماس پيشنهاد خود را مبني بر جايگزيني فولكلور با ادبيّات عامه مطر

ولي در ، اين كلمه بر آن وارد كردندايرادهايي چون نامتجانس بودن تركيب  هايي نشان داده شد وواكنش

ا نظر شود بكه از كلمة فولكلور برداشت ميامروزه مفهومي . ورد پذيرش قرار گرفتاين واژه منهايت 

تقدات و مع، انهفولكلور گردآوري موادي از مردم در حوزة اشعار عامي، به نظر وي. توماس تفاوت دارد

ردآوري گگيرد و حوزة تخصص كساني را كه در پي باورها است؛ امّا امروزه مفاهيم ديگري را دربرمي

ها و شك بررسياين اصطلاح بود و بيتثبيت ، نقش عمدة توماس. شودآثار عاميانه هستند نيز شامل مي

كلور را فول، نگليسيامحققان و پژوهشگران . گيردمطالعات وي موضوع فولكلور را به طور كامل دربرنمي

آداب و ، هاافسانه، هاسنت، در اشعارناميدند و به واسطة همين نامگذاري به پژوهش آثار رايج » علم سنن«

  . هاي دور پرداختندرسوم و باورهاي مردم از زمان

: توان گفت كهيم، با توجه به نظريات مختلفي كه در زمينة موارد شمول فولكلور و قلمرو آن وجود دارد

ها المثلربض، محلّي وازهايآ، هاافسانه، هافولكلور در ابتدا محدود به ادبياّت شفاهي بود و معمولاً از قصّه«

ند خود را توسعه دادكنندگان فولكلور به تدريج دامنة كنجكاوي علميمطالعه. كردها تجاوز نميو چيستان

يانه را نرهاي عامهها و كم تكنيكو آداب و رسوم و معتقدات عاميانه را نيز به قلمرو فولكلور افزودند و كم

اي اعمال رد و اجركارب ت و باورهاي عاميانه از تكنيك و هنر و همچنين ازنيز وارد آن كردند؛ زيرا اعتقادا

، عم و جوامتي اقواوسعت دامنة رفتار و اعمال عاميانه و سنّ، بدين ترتيب. مربوط به آن جدا شدني نيست

 وار توليدي ابز، عبادتگاه)، انبار، زندگي روزمره مانند نوع ساختمان (خانه هاي مختلف و متنوعزمينه

، هاها و بازيجشن، خوراك و پوشاك، نجاري)، سفالگري، بافيتكنيك و هنر عاميانه (پارچه

، رقص، موسيقي، قصه، المثلضرب، ادبيات عاميانه (شعر، اعتقادات و طب عاميانه، هابازياسباب

و زرع و كشت ، تلف سالهاي مخهاي مربوط به فصلجشن. . .)، ها ونام، دادي و صنفيهاي قرارگويش

: ١٣٦٤، الاميني(روح» .را دربرگرفت) ازدواج و مرگ، هاي مراحل زندگي (تولدمراسم مربوط به گذرگاه

٢٥٨ – ٢٥٧(  

موضوع و قلمرو فولكلور با يكديگر وحدت ، جامعة دانشگاهي و پژوهشگران كشور ما نيز دربارة تعريف

ها از سويي و مثلاً در تعريف فولكلور ميان خود فولكلوريست. هايي روبرو هستندنظر ندارند و با دشواري
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  ٣٧ /   طبقه بندي و تحليل كاركرد خواب و رويا در داستان هاي حماسي عاميانه  

 
اي دامنة موضوعي و عدهّ. ها از سويي ديگر اختلاف نظر وجود داردشناسان و فولكلوريستميان مردم

شناسي شامل همة رفتارهاي اجتماعي و بينند و آن را مانند مردمتحقيقي دانش فولكلور را خيلي وسيع مي

، فنون، هايعني مجموعة دانش» فرهنگ مردم«يا » فرهنگ عامّه«اين گروه . دانندردم ميفرهنگي عامّة م

مردم را كه به صورت شفاهي و . . . ها وبازي، هاسرگرمي، هاجشن، آداب و رسوم، هاآيين، ادبيّات، هنرها

اري ديگر كه تعدادشان شم. داننداز موضوعات تحقيقي دانش فولكلور مي، يابدتقليدي در جامعه انتقال مي

اين . كنندموضوع فولكلور و حوزة تحقيقي آن را به ادبياّت شفاهي يا ادبيّات عامّه محدود مي، اندك است

، ايليهاي اين نوع هنر شفاهي را در جامعهدانند و يا هنر زباني مردم ميگروه فولكلور را هنر كلامي 

  . )١١: ١٣٧٧، باشي(بلوك. كنندميروستايي و شهري بررسي و مطالعه ، عشايري

  
 عناصر زبان عاميانه

ي دبي و رسمآن نسبت به زبان ا نظران در مورد تعريف زبان عاميانه و تعيين مرزهايگونه كه صاحبهمان

اي تلاش ر مقالهدغلامعلي حداد عادل . در زمينة عناصر آن نيز دچار اختلاف هستند، اختلاف نظر دارند

نه ات عامياتركيب وي الگوهاي صرفي زير را در. ت روزمره و ساخت آنها را شناسايي كندكرده است تركيبا

  تشخيص داده است:

» كَ«سوند پ تيغه)؛، ههاي غيرملفوظ آخر كلمه (لب جاكفشي)؛، استفاده از معناي ياي آخر كلمه (گلدانيــ 

  . خرك)، چشمك، (موشك

برنج؛  آرد، اطيرخ خيچاستفاده از تركيبات اضافي و وصفي با نشانة اضافه و بدون آن (با نشانة اضافه:  ــ

  . ترمز دستي)، بدون نشانة اضافه: چرخ دنده

، لنگپر گاو آوردن چند كلمه به دنبال هم بدون ادات ربط يا با ادات ربط (بدون ادات ربط: شتــ 

  . تو دل برو)، رديچلوكباب؛ با ادات ربط: من در آو

   .پيچ گوشتي)، آيد (سينه پهلوتركيباتي كه معناي آنها از معاني اجزاي آنها به دست نميــ 

  . زشت و زيبا)، تركيبات شاعرانه (آفتاب مهتابــ 

  . درپوش)، گيرسرعت، ساخت اسم ابزار از اسم و بن مضارع فعل (در بازكن ــ

، نگينخود فر، شوند (توت فرنگيكلماتي كه از افزودن صفت فرنگي به مشابه بومي آن ساخته مي ــ

  )٧-٤: ١٣٨٢، (حداد عادل. گوجه فرنگي)

هايي خاص از عناصر زبان عاميانه را اي تلاش كرده است تا گونهشناس نيز در مقالهعلي محمد حق

سه فرآيند قلب (قلف به جاي ، و تركيبات عاميانهوي در ساخت آوايي كلمات . بندي كندمشخص و طبقه

چنين در هم. ابدال (نشت به جاي نشد) و همگوني (مشد به جاي مشهد) را تشخيص داده است، قفل)

فرآيندهاي دوگانه سازي (بد دك و پوز) و تركيب كلمه با ، ساخت صرفي كلمات و تركيبات عاميانه

هاي زبان عاميانه شناس يكي ديگر از ويژگيبه نظر حق. مهمل آن (رخت و پخت) را بيان كرده است
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چنين وي هم. غاز)صد تا يك ، سازي است (تازه به دوران رسيدههاي لغوي در واژهگيري از تركيببهره

هاي زبان عاميانه دانسته است؛ مانند بندي معني در قالب ساخت استعاري را يكي ديگر از ويژگيصورت

كم «بندي معناي يا صورت» تازه به دوران رسيده«در قالب ساخت استعاري » دولتنو «بندي معناي صورت

  )٦٢: ١٣٧٩، (حق شناس. »عقل كسي پاره سنگ برداشتن«در قالب ساخت استعاري » عقل بودن

  
  تحليل خواب و رويا در داستان عاي عاميانه

 هاي عاميانهروايتاي و هاي اسطورهآراء فرويد در تحليل خواب و رويا در داستان

هاي تاريخ ترين دورهيكي از خلاّق، پزشك اتريشيروان، )Sigmund Freudزندگي زيگموند فرويد (

) و آلفرد آدلر Carl Gustav Jungنام كارل گوستاو يونگ (، در ميان شاگردان وي. زندعلم را رقم مي

)Alfred Adlerشيدند و روانكاوي دست ك هرچند هر دو از حمايت خود از. خورد) به چشم مي

تلهايم نند برونو بآنان و كساني ما، با وجود اين، قيب فرويد مطرح كردندهاي مستقلّي را به عنوان رنظريّه

)Bruno Bettelheimهاي عاميانه و ) كه با استفاده از آراء فرويد به تحليل تعداد زيادي از داستان

) كه مقولة تولّد Otto Rankاتو رانك (، زادگاه ويهمپزشك پردازد و نيز روانهاي پريان ميقصّه

هاي پيش تي در سالمريدان بااهميّ، دهداي را مورد تحليل و بررسي قرار ميهاي اسطورهقهرمان در داستان

نبش شدند؛ زيرا آنان در گسترش روانكاوي به عنوان يك جاز جنگ جهاني اوّل براي او محسوب مي

موضوع ، نر و ساختمان شخصيّت انسامسئلة ساختا، در ميان آراء متعدّد فرويد .الملل مؤثّر بودندبين

صل قرائت عقدة اديپ كه حا و نيز، هاي عاميانهناخودآگاهي و اهميّت آن در خوانش بسياري از داستان

  . داز اهميّت بيشتري برخوردارن، اي با همين نام استوي از اسطوره

ت اثر ا به صورز خود ربرخوردارند؛ يعني آنان قُوا و غراي» تصعيد«قدرت  فرويد بر آن بود كه هنرمندان از

ز ل توجّه ات كه حجم قابهنرمند كسي اس، با توجّه به آراء روانكاوي وي. بخشندهنري تجسّم و تبلور مي

وحي رين تحقيق فرويد در باب زندگي ماندگارتر. كندپردازي تبديل ميانرژي جنسي خود را به خيال

به  ز روشنفكراتحليلي ، اين كتاب در حقيقت. است» لئوناردو داوينچي«كتاب كوچك او دربارة ، ندهنرم

رح را ش» ليزامونا«خواهد تابلوهاي مشهوري همچون مثابة يك تيپ يا نوع است؛ زيرا نگارنده نه تنها مي

ئوناردو لا در باب و اين نظر را. انگيز داوينچي نيز بپردازدبلكه بر آن است تا به خلاّقيّت علمي شگفت، دهد

جا هاي بهينمايد و با بررسي زندگينامة وي و نقّاشاعمال مي، كه خالق آثار هنري منحصر به فردي است

نچي بدان كه داوي» رؤياي كركس«پردازد و با استفاده از به بررسي ابعاد رواني شخصيت وي مي، مانده

د ا كه فرويآنج. نمايدرا در اختلالات جنسي او معرّفي مي ريشة همة معضلات رواني هنرمند، اذعان دارد

، ق كردتوان بزرگ خلري را نمينشان از اين دارد كه اث، پنداردرا تجسّم لئوناردو از مادرش مي» موناليزا«

و اند پسر به مركزيتّ عشق مادر و علاقة فرز. دجزء آن نمايان و آشكار باشمگر وجود عشق مادري در جزء

  . رودار ميبه ك» لسوفوك«جمله مفاهيم درخور اعتنا در انديشة فرويد است كه در تحليل تراژدي بزرگ از 
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ها و سطورهرديف قرار دادن اوي با هم. دهداساس تفكّر فرويد پيرامون اسطوره را شكل مي» عقدة اُديپ«

يعني ، ترين اسطورههممخود از او در تحليل اصلي . داندآنها را جلوة اضطراب و تعارض جنسي مي، رؤياها

به تصوير ، هاي ناكام او هستندترين غرايز قهرمان را كه به زعم او عقدهنيافتنيدست، »اُديپوس«اسطورة 

دين شدة اُديپي هستند كه به نحوي پنهان و نماها آرزوهاي سركوبرؤياها و اسطوره، از منظر فرويد. كشيد

كند بيش از يمر جستجوي آن چيزي است كه در سطح آشكار تلاش اُديپ د، به زعم او. اندارضا شده

. )١٥٨: ١٣٨٩، ك؛ سگال. خود را تجربه كند (ر» عقدة اُديپ«خواهد او مي. همه از آن احتراز جويد

، امّا در واقع، كندياگرچه اسطوره سطح پنهان يا همان معناي نمادين داستان را مخفي م، ترتيببدين

ري در رة ترديدناپذياشا، به نظر او. كشدترين غرايز را به تصوير مينيافتنيارضاي دست كاميابي قهرمان در

محتواي  دهد افسانة اديپ از رؤيايي كهن سرچشمه گرفته كهخود متن تراژدي سوفوكل هست كه نشان مي

باشد ميهاي نخستين جنسيتّ آور رابطة يك كودك با والدين به واسطة جنبشآن همان اختلال پريشاني

  . )٢٨١: ١٣٩١، ك؛ فرويد. (ر

 او در كتاب تفسير. دهدهاي عاميانه نشان ميتوجّه خاص به داستان، فرويد پس از بررسي اسطورة اديپ

 ود و ريشه ها را نيز بر همين مبنا تحليل كروي قصّه. پردازدهايش ميخواب به روانكاوي انسان و خواب

راي ضمير باهميّتي بسيار ، رواز اين . هاي سركوب شدة كودكي دانستها و احساسخاستگاه آنها را خاطره

. ل بودهاي عاميانه قائاساطير و قصهّ، اتهايي همچون ادبيّ ناخودآگاه آدمي و دخالت مقتدرانة آن در حوزه

 غريزة مظهر، قهرمان قصّه تجسّم يك آرزوي تحقّق يافته و نيروهاي شر، در اصطلاحات خاصّ او

» قرمزيكلاه«ها به ماجراي او در ميان اين داستان. )Dorson, 1972: 151ناخودآگاه سرخورده هستند (

  . در تبيين آراء روانكاوانة خود توجّه خاص دارد

ختري فاقد دبه دورة بلوغ و خطرهايي اشاره دارد كه » قرمزيكلاه«ماجراي ، هاي عاميانهدر ميان داستان

ايند اين قصّه فر. كندگون تهديد مياي جنگلبا مسائل پس از بلوغ را در جامعهآمادگي براي رؤيارويي 

كند كه گرگ تجسمّ بدي هنگامي كودك احساس مي. كنددروني دوران بلوغ كودك را متجسمّ مي

ين به ا. نمايدورزد و اغواي جنسي از سوي ديگران را تجربه ميبا هشدارهاي پدر و مادر مخالفت مي، است

هراس و ، زمان بيشترين هيجاننيز بايد توجّه كرد كه اين افسون مهلك ناشي از مسئلة جنسي هم نكته

يگر در ه شكلي دسات بنگراني را در بر دارد و با تمايل اُديپي دختري خردسال به پدر با بازتاب اين احسا

در را پز سوي اا شدن خاطرة آرزوي اغو، هرگاه اين عواطف دوباره بيدار شوند. دوران بلوغ مربوط است

  . )٢٨٧: ١٣٨٤، ك؛ بتلهايم. كند (ردر او بيدار مي

بر اساس اصل لذّت ، خورد و به جاي پيروي از اصل واقعيّتقرمزي فريب گرگ را ميهنگامي كه كلاه

ترِ تر و بدويشود كه كودك به يك شكل ابتداييدر قصّه به صورت ضمني اشاره مي، كندرفتار مي

توانايي ، گيردقرمزي در شرايطي ناشي از تاريكي درون قرار ميپس از آنكه كلاه. ته استزندگي بازگش

اي از رخدادهاي عاطفي را هاي عاطفي خويش تحصيل كند و پارهيابد تا فهم بهتري از تجربهآن را مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
24

 ]
 

                             9 / 20

http://jnrihs.ir/article-1-187-en.html
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دنياي بيرون  قرمزي معصوميّت كودكانة خويش را بر اثر رؤيارويي با خطرهاي درون و كلاه. تجربه نمايد

اي كه اي براي او در پي دارد؛ تولّد دوباره»تولّد دوباره«رسد كه لذا به درك و فهمي مي. دهداز دست مي

رساند كه طبيعت بلكه او را به اين آگاهي مي، سازد تا بر بحران هستي خويش غلبه كندنه تنها او را توانا مي

رود كه گرگ طبيعت زماني معصوميتّ وي از ميان مي. استاش را در تنگناي بحران قرار داده هستي، او

در ، آيدقرمزي از شكم گرگ بيرون ميهنگامي كه كلاه. بلعددهد و او را ميواقعي خود را به او نشان مي

  . )٢٩٣ك؛ همان: . شود (رتري از وجود دوباره متولدّ ميسطح عالي

  
  هاي عاميانهحليل يونگ از خواب و رويا در قصهت

ها باري نمادين سفر در اين قصّه. سفر است، هاي جادوييهاي پريان يا قصّههاي اصلي قصّهيكي از مضمون

به استقلال لازم ، آگاهي و در نهايت، دارد و قهرمان در آن از طريق جستجو در جهان خارج به هويّت

روانشناسي يونگ از آن با عنوان در اين سير و سفر فرازماني و فرامكاني كه در ، در حقيقت. يابددست مي

نوعي ، شودياد مي» سفر به ناخودآگاه«) يا The Process of Individuation» (فرايند فرديتّ«

هايي است كه در نمونهگيرد كه لازمة تحقّق آن شناخت شمار معيّني از كهنحركت جادويي صورت مي

هاي پريان ها و داستانگونه در اسطورههمان، ي ازليهااين نمونه. آيندمراحل گوناگون اين فرايند پديد مي

با ، فرايند فردانيتّ. شوندپردازي روان نشان داده ميشوند كه در رؤياها و محصولات خيالظاهر مي

خودآگاهي و  يگانگي دو لاية محوري از روان ـ، الگوهاي يونگيتوجهّي از كهن مركزيتّ حجم قابل

، در حقيقت. سازدمالي نمادين و در طيّ سفري آييني براي قهرمان ميسّر ميناخودآگاهي را در قالب اع

) و تلاش در تعديل نيروي بازدارندة آن كه ريشه در Shadow» (سايه«هاي مختلف گذر از رويه

بدين . سازدمشرّف مي» آنيما«اي نوين به ديدار او را در مرحله، هاي رواني منفي قهرمان داردويژگي

 The old» (پير خردمند«قابليّت چشمگيري در شناخت ، رمان با شناخت سوية مادينة روان خودقه، ترتيب

wise Manشناخت جايگاه اين پير كه خود يكي از . كندپيدا مي، ) كه همان حقيقت ماناي وجود اوست

ان را به هاي او مسير فردانيّت قهرمهاي باستاني روان آدمي است و عمل كردن به فرمانترين سنخكهن

اي كه در زايش دوباره، در حقيقت. نشناسي بالايي برخوردار استهاي روارساند كه از ويژگياي مينتيجه

زندگي رواني قهرمان را در ، و يگانگي با آن است» خويشتن«همان شناخت ، حوزة نمادشناسي آييني

 . رساندالگويي مشخّص و پيش برنده به هدف غايي خود مي

فردانيّت يا روند يافتن خويشتن در رشد و تكامل شخصيتّ قهرمان به شكل باطني نقش بسزايي دارد فرايند 

هاي فطري انسان از قابليتّ، كندخدايان و انسان مدرن اشاره مي، گونه كه مورنو در كتاب يونگو همان

» كُلِّ منسجم«به يك  ناپذير ميان آگاهي با ناآگاهي و رسيدن آنهابراي تحقّق وحدت يكپارچه و جدايي

گيري رشد انساني به عوامل آگاه و ناآگاه در شكل، ) در اين فرايند٤٣: ١٣٨٤، ك؛ مورنو. دهد (رخبر مي

، از اين رو. دهدكند و اتّحاد آنها قهرمان را به مرحلة والاي رشد رواني سوق ميصورت يكسان عمل مي
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  ٤١ /   طبقه بندي و تحليل كاركرد خواب و رويا در داستان هاي حماسي عاميانه  

 
هاي زيسته و اميال رود و با گذر از تجربهراتر مينشناسي يونگ از آراء فرويد فناخودآگاهي در روا

رسد كه همان محلّ ديرياب و ديررس روان جمعي آدميان تر روان انسان ميهاي عميقشده به لايهسركوب

  . است

در ، ارددجوه مختلف از آنجا كه اين مفهوم و. رودمفهوم ولادت مجدّد همواره به يك معنا به كار نمي

تولّد . ٨يابدهاي عاميانه تحققّ ميها و قصهّافسانه، هاشود كه در اسطورهن مفهومي توجّه مياينجا بيشتر به آ

گيرد كه با خروج از فضايي تاريك صورت مي، اآگاهي استاي كه حاصل يگانگي خودآگاهي و ندوباره

ن اذعان آنمادين  داند و با تحليلرا راز ولادت مجدّد مي» كهف«يونگ سورة . نمادي از زهدان مادر است

شود تا دارد كه غار محلّ ولادت مجدّد است؛ يعني آن گودال مخفي كه انسان در آن محبوس ميمي

ا يآرمد؛ مكاني است كه پرورده شدن مركزي است كه گوهر در آن مي، ميان. پرورده و تجديد گردد

ان محلّ مركزي يا غار هم .)٨٣: ١٣٩٠، ك؛ يونگ. دهد (رمناسك قرباني و يا دگرگوني در آن رخ مي

ر حدّ دانديشة آنكه تداوم حيات را بي، مكان دگرگوني است؛ جايي كه هفت تن در آن به خواب رفتند

   .آنان وقتي بيدار شدند كه سيصد و نُه سال خفته بودند. جاودانگي تجربه خواهند كرد

 و يا به دارند كه همه در خود يعني غاري، اين حكايت بدين معناست كه كسي كه به چنين غاري گام نهد

گرگوني ددآگاه از همان ابتدا خود را جزئي از فرايند ناخو، تاريكي كه در پشت خودآگاهي نهفته است

. كنداد مييابد و از طريق نفوذ در ضمير ناخودآگاه با محتويات ضمير ناخودآگاه خويش ارتباط ايجمي

ي ورة طبيعداوم دتدگرگوني غالباً به . ت يا منفي باشدحاصل آن شايد تغيير شديد شخصيّت به معناي مثب

ز رند كه اين نكته دااآن هفت خفته با عدد مقدسّ خود اشاره به . شودحيات يا وعدة جاودانگي تعبير مي

بازگشت . گيرندي جاويد بهره مياز جوان، شوند و بدين طريقخدايان هستند و در طول خواب دگرگون مي

  . م دست يافتن دوباره به جواني جاويد استحالت اولّيّه در حك

ز رغم خصلت به ظاهر ايابد و عليبهشت و دوزخ پايان مي، اي از ابديّتسورة كهف با ترسيم چنين منظره

نمايد كه يگسيخته و ناملموس خود تصويري تقريباً كامل از دگرگوني روان يا ولادت مجدّد ترسيم مهم

وي ، با چنين رويكردي. باشدمي فرايندي موسوم به فردانيتّ، ارها اشاره شدگونه كه بهمان، در آراء يونگ

موسي مردي  ،ورة نامبردهسبا توجّه به . دهددر قرآن نيز به دست مي» موسي«تفسيري روانشناختي از داستان 

 ردم«يا » دمخا«او در سفر سمبليك خود با ساية خويش يعني . است» طلب«است كه در جستجو يا همان 

اصل و  و منظور از آن اينكه» اهيم«است و نون نامي است براي » نون«فرزند » يوشع«. همراه است» ترپست

اي خطرناك آنان به نقطه. آيدهاي جهان سايه ميز ظلمتاهاست؛ يعني او نسب يوشع از اعماق آب

  . رياهاي شرق و غرب استشود و محلّ تلاقي دكه به خاكريز سوئز تعبير مي» مجمع دو دريا«رسند؛ به مي
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 هاي حماسي عاميانهخواب و رؤيا در داستان

خوريم كه نيازمند تأمّل و تعمّق هايي برميبه خواب، در شاهنامه كه نمونة اعلاي ادبيات حماسي ايران است

بيشتر است، چرا كه تعبير و تفسير درست و منطقي آن ميتواند ما را به سرچشمة نمادها در شاهنامه و علل 

  تغيير رفتار شخص رؤيا بين و نهايةً آبشخور فرهنگ ايراني رهنمون سازد. 

كم و  ين رؤياهااعلاوه بر . نمايد كه حوادث در رؤيا متنوّع باشدگوني رويدادها در شاهنامه ايجاب مياگون

واهد ه وقوع خب يابي به حوادثي است كه در واقعيتّبيش نمايانگر وقايع حماسه است و در واقع ابزار دست

  . پيوست

اطفي و گون با ابعاد مختلف طرح شده است كه يكي از آنها بعد عدر شاهنامة فردوسي موضوعات گونه

  . ارددقرار  خواب يكي از موضوعاتي است كه در مركز توجه حكيم فردوسي، رواني است و از اين منظر

ست ه جمعي اودآگان منظر با اسطوره كه ناخرؤيا در شاهنامه نوعي نقب به ناخودآگاه فردي است و از اي

ن از سخنا، هاي بيدار در دل شب استنتيجة شنود روان، حماسه نيز رؤياها در. كندشباهت پيدا مي

  . باشندنشين كه در حال گفتگو براي تعيين سرنوشت زمينيان ميتقديرگران فلك

   اهستاره زند راي با چرخ و م                   

  هاي روشن ببيند به خوابروان                  

  

  اهرها پراكنده گردد به سخن    

  ها چو آتش بر آبهمه بودني

  )٨١ /٨: ١٣٨٦، (فردوسي                                    

   
و از جهت  گذارند هاي مهمّي در سير و پيشبرد داستان تأثيرمايههاي شاهنامه به عنوان بنها در داستانخواب

رويدادهاي خواب يك . هستند دادن وقايع بعديشوند و موجب رويها واقع ميموقعيت در ميانه قصه

جسماني نيست و مكان و زمان  اتفاق ماوراءالطبيعي است و حضور اشخاص در خواب يك حضور

ها نمادين است. نيز خوابهاي اهورايي يا رؤياهاي صادقه در شاهنامه، تمهيدي فراحسّي و خواب

متافيزيكي است كه قهرمانان را ياري ميدهد و از رهگذر ضمير ناخودآگاه به رخدادهاي آينده رهبري مي

  كند و به آنان هشدار ميدهد. 

ود خاخلاقي  ديني و ها به عنوان ابزاري مهم در جهت نيل به اهداف تربيتي وازخواب، فردوسي در شاهنامه

هم زارهاي مي از اباي خويش به رؤياها مركزيت بخشيده و آن را به عنوان يكهجويد و در داستانبهره مي

ه به گوناين نيان رابه وسيلة آن اعتقادات ملّي و ديني ايرا پردازي خويش به كارگرفته است ودر داستان

 تظرفيهمة  كند و ازهاي خود بصورتي روانشناختي با مقوله رؤيا برخورد مينيز در داستان، كشدتصويرمي

  . نمايدها استفاده ميتر شدن داستانهاي داستاني در جذاّبشخصيت

از نظر او . فرهنگ ملّي و اسلامي اوست، ايتلفيقي از ديدگاه اسطوره، ديدگاه فردوسي در مورد خواب

 هاي آناي به عالم غيب است و پيامدريچه )(چنانكه در اغلب اديان و مذاهب؛ بلكه در فلسفه غرب و شرق

شود و حاصل شاهان و شاهزادگان و پهلوانان افكنده نمي، هاي روشن؛ بخصوص پيامبرانجز در دل روان
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آنجا كه رؤياي او را ، چنانكه داستان انوشيروان. هاي پاك از رايزني ستاره و چرخ و ماه استروان، شنود

ه به اعتقادات ديني خود تأكيد فردوسي در اين ابيات با توج. گواه اين ديدگاه اوست، سرايداستادانه مي

  . ها را نبايد بيهوده شمرد؛ بلكه بايد آن را يكي از چهل و شش جزء پيغمبري دانستدارد كه خوابمي

  يهوده نشمرينگر خواب را ب                                

  جهان بيندش بويژه كه شاه                                  

  پيغمبرييكي بهره دانش ز     

  روان درخشنده بگزيندش

  )٨١ /٨: ١٣٨٦، (فردوسي                        

   
ر نامه ابزادر شاه، رؤياها. اي برخوردار استاز اهميت ويژه، هاي شاهنامة فردوسيپديدة خواب در داستان

ا به رؤي، طيرياساار اند و از آنجا كه در پنديابي به حوادثي هستند كه در واقعيت ديده و شنيده شدهدست

ه از آن ب وپيوسته است عنوان پيك ايزدان و حامل پيام مهمي از سوي آنها هستند و اغلب به واقعيت مي

  . اندنمودهعنوان يكي از ابزارهاي مهم پيشگويي استفاده مي

: ١٣٧٣، (سرّامي» هاها و سرانجام ناشناختهها و ناشنيدهاي است به سوي ناديدهرؤيا پنجره«در باور شاهنامه 

اي نو از ونهني اختران با يكديگر گتبا. هاي اساطيري استمرده ريگ انديشه«) و اعتقاد به درستي آن ٩٧٩

اهنامه رؤيا هايي كه در ش) شخصيت٥٥٥: ١٣٧٣، (سرّامي» رايزني خدايان در باب تقدير زمينيان است

ود تويات موجي روزانه و محهاتلفيقي از فعاليتهاي آنان اغلب شاهان و پهلوانان هستند و خواب، بينندمي

لوژيكي ت بيونيمه خودآگاه (خاطرات در كنار فعل و انفعالات سيستم عصبي و حالا، در ضمير خودآگاه

ه بمهمي  شد كه پيامهمچنين نوعي رؤياي صادقه محسوب مي. بدن در موقع خواب) و ناخودآگاه است

  . شوندشخص رؤيابين مي همراه دارد و موجب بروز واكنش از سوي

دست  ند و براينمايبرخي از رؤياهاي شاهنامه بصورت نمادين و برخي روشن و مستقيم پيام خود را القا مي

است و  ترشناسانان و اخنياز به رمزگشايي توسط خوابگزاران و موبد، انديافتن به مفهوم آن دسته كه نمادين

اين ، دشون مييام آنان بدون فرو پيچيدگي در نمادها بياپ، باشندگروهي ديگر كه رؤياهاي صريح مي

   .شودافكنده مي ها از نوع رؤياهاي صادقانه هستند و براي وقوف بر حوادث آينده در دل رؤيابينخواب

به  ،دارندين دريافت مآبسته به پيامي كه از ، بينندها در شاهنامه ميهايي كه شخصيتخواب، از نظر رواني

ا منفي نش مثبت يرؤيابين از خود واك، شودنمايد و همين امر موجب ميآنان ايجاد نگراني مينوعي در 

هاي ب كاركردرد موجاين امر در بسياري از موا. بروز دهد تا كنترل شرايط به وجود آمده را به دست گيرد

  شود و اثرات مختلف رواني و رفتاري بر شخصيتها دارد. مختلف رؤيا مي

. اشاره شده است )انمورد در شاهنامه (نامة باست ١٦مجموعاً به ، هاي خواب بينندهعداد شخصيتبر اساس ت

  از جمله:

  )١٦: ٦كتايون (ج رؤياي -١١                          )٣٩: ٣رؤياي افراسياب (ج -١

  )٢٦٦: ٥(ج رؤياي كيخسرو -١٢                          )١١٧: ٧رؤياهاي بابك (ج -٢

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
24

 ]
 

                            13 / 20

http://jnrihs.ir/article-1-187-en.html


  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستان، بيستمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٤٤

 
  )١٥-١٣: ٧(ج رؤياهاي كيد -١٣                    ) ٢٥٧: ٨رؤياي بهرام چوبين (ج -٣

  )٦:٢٥رؤياي گشتاسب (ج -١٤                        )٣:١٠:٧رؤياي پيران ويسه (ج -٤

  )١٣١: ٣رؤياي گودرز (ج -١٥                               )١٠٦: ٤رؤياي توس (ج -٥

  )٨١: ٨رؤياي نوشين روان (ج -١٦                              )٤٣: ٤ج(رؤياي جريره  -٦

  )١:١٠١رؤياهاي سام (ج -٧

  )٩٦: ٣رؤياي سياوش (ج -٨

  )٣٩: ١رؤياي ضحاك (ج -٩

  )٤٥: ٦رؤياي فردوسي (ج -١٠

  
  ساختار روياها در شاهنامه

 رؤياهاي ايراني - ١

، اهز نيكيباشته اشاهان و پهلوانان ايراني انهاي برجستة شخصيتي ناخودآگاه ايرانيان به دليل ويژگي

يد محل تردبي، تهاست و سرزمين ايران كه مولد پاكي و روشني اسها و موبدگونگيپهلواني، هاخجستگي

مين روز سرز، وشنيرنماد سپند ، ايران در نمادشناسي باستاني«. هاستفرجاميها و نيكبروز و ظهور نيكي

  . )١٦٩: ١٣٧٦، زّازي(ك» آنان همواره با روشنايي و روز در پيوندند، روز هستنداست و ايرانيان فرزندان 

شود و با رؤياهاي پر هراس و بخش مياهايي روشن و نويدوجود چنين ناخودآگاهي موجب بروز رؤي

اهورايي و ايزدي ، صادقانه، لذا در شاهنامه رؤياهاي ايراني اغلب. آشوب و بديمن نيرانيان متفاوت است

پيش از آن كه در ، به عبارت ديگر اكثر وقايع و تحولاّت زميني. ت و به همين دليل از آينده آگاه هستنداس

اي آشكار مجسّم به گونه، واقع شوند در عالم رؤيا براي كساني كه به فرا جهان متّصلند، عالم خارج

، دهند و با توجّه به اين ويژگيمي ٨»شاه -موبد«به شاهان ايراني لقب ، در بين ايرانيان شاهنامه. شوندمي

پادشاهان كه شخصيتهايي روحاني و پاك نهادند و پهلوانان ايراني كه خود نمونة بارز دينداري و 

بيآلايشي و جوانمردياند، رؤيا ميبينند. رؤياهاي ايراني از قبيل رؤياي سام، سياوش، گودرز، توس، 

  كيخسرو، گشتاسب، فردوسي، بابك، نوشين روان و بهرام چوبين. 

  پردازيم:از ميان رؤياهاي ايراني به عنوان نمونه به تحليل رؤياي گودرز مي

  
  رؤياي گودرز

اي گودرز در ميان بزرگان و نام آوران ايراني از پايگاه شايان توجّهي برخوردار است و بنا به احترام ويژه

، او در عين پهلواني و رادي. حلال مشكلات استدر بسياري ازموارد ، كه در ميان شاهان و پهلوانان دارد

راه رهايي ايرانيان را از رنج ، مردي روحاني و يزدان شناس است و نيز به دليل داشتن فطرت پاك و پالوده
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افكنند و رؤياي او گره از كار ايرانيان گشوده و منجر به ظهور منجي ايرانيان و از بين در دل او مي، و سختي

  . شودها ميتم افراسياب و پيروزي روشنايي بر تيرگيرفتن بيداد و س

درز و به گو ن برآمداز ايرا، ابري پرآب در حالي كه سروش بر آن ابر قرار دارد، بينداو شبي در خواب مي

وان جنامداري ، ها و از اين ترك اژدها فش رهايي يابيخواهي از سختياگر مي، گوش بگشاي«گويد: مي

ز چرخ اهرچه ، دان برسوقتي پاي او به اير. . . رو و از نژاد سياوش است در توران بيابرا كه نام او كيخس

تنها  ان ايرانز پهلوانا. . . كندخواهي از افراسياب درنگ نمييك لحظه از كين. . . شودبخواهد برآورده مي

شن براي اي رويندهو اينگونه است كه فرزندش گيو را در جستجوي آ» تواند نشاني از او بيابدگيو مي

  . نمايدها ميجهانيان راهي سرزمين تيرگي

  

آلايش و موبد صفت گودرز محل تجلي رؤياي رهايي ايرانيان از بند و بدين ترتيب به دليل سرشت بي

  . نماياندشود و سروش از ميان همة ايرانيان پيام خجسته خويش را به او ميها ميپليدي

  

  رؤياهاي انيراني - ٢
هر . شب و نماد اهريمني است، كشور توران در شاهنامه سرزمين تيرگي. تورانيان هستند، از جملة انيرانيان

اي نهاني در نماد نور تاخته و بر ايرانيان تيغ و كمان كشيده؛ به گونه ديو پنداري كه روزگاري به سرزمين

بينند چون مي، ايراني و بخصوص تورانيهاي غيربراين رؤياهايي كه شخصيتبنا. تورانيان جاي گرفته است

، ددمنشي، دشمني، خونريزي، پيوسته حامل پيام جنگ، گيرداز همان سرشت و نهاد بد سرچشمه مي

هاي آنان نمادهاي هراسناك كه در آن نشان از اندوه و قبض در كار شكست و تباهي است و نيز در خواب

  چنان ديد گودرز يك شب به خواب

  خجسته سروش، بر آن ابر باران

  ز تنگي چو خواهي كه يابي رها

  يكي نامداري نو است، به توران

  زپشت سياوش يكي شهريار

  بر زين بود، شب و روز در جنگ

  ز گردان ايران و گردنكشان

  فرمان گردان سپهر چنين است

  

  

  

   
  

  كه ابري بر آمد ز ايران پر آب

  بگشاي گوش«به گودرز گفتي كه: 

  وز اين نامور ترك نر اژدها

  كيخسرو است، كجا نام آن شاه

  هنرمند و از گوهر نامدار

  در جوشن كين بود، همه ساله

  نيابد جز از گيو ازو كس نشان

  »گسترده مهر، از داد، بدو دار

  )١٣٢ /٣: ١٣٨٦، (فردوسي                     
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جريره و كيد ، پيران ويسه، افراسياب، رؤياهاي نيراني شاهنامه شامل رؤياي ضحاك. شودديده مي، است

  پردازيم:هاي نيراني به عنوان بهترين نمونه به تحليل رؤياي افراسياب اشاره مياز ميان خواب. هندي است

  

  رؤياي افراسياب
فرمانرواي پليدي و نابكاري است كه به هنگام قدرت و «. سرشتي اهريمني دارد، پادشاه توران، افراسياب

بخشد؛ امّا در تنگناي ناتواني و پريشاني دست صلح و دوستي از آستين نياز به در ان نميپيروزي بر ضعيف

هاي ديگر شخصيتي او تيز خشمي، خشك مغزي، بيرحمي، سست ) از ويژگي٤٣: ١٣٦٩، (البرز» آوردمي

  عهدي و افسونكاري است و بيشتر نبردهاي پهلواني شاهنامه مربوط به دوران سلطنت اوست. 

  :بيند كهبا چنين شخصيتي در خواب مياو 

  

   چون شب تيره من ديدهامچنان       

  بيابان پر از مار ديدم به خواب       

  زمين خشك شخّي كه گفتي سپهر       

  سراپردة من زده بر كران       

  بر تخت من تاختندي سوار       

  مرا پيش كاووس بردي دوان      

  سال بيش دو هفته نبودي ورا     

  دميدي به كردار غرّنده ميغ     

  امز پير و جوان نيز نشنيده   

  آسمان پر عقاب، جهان پر ز گرد

  ننمود چهر، تا جهان بود، بدو

  به گردش سپاهي ز گندآوران

  سيه پوش و نيزوران صدهزار

  يكي باد سر نامور پهلوان

  چو ديدي مرا بسته در پيش خويش

  تيغبه ، ميانم به دو نيم كردي

  )٣٩ /٣: ١٣٨٦، (فردوسي                              

   
 راس و ياهول و بعضا ًدر عالم رؤيا عواقب تلخ و ناگوار رفتار انسان در شكل و شمايل موجودات پر ه

خود و  گاه او بهترديدي نيست رؤياي هر انسان از نوع ن، نماياندزا خود را مياي طبيعي وحشتپديده

اني ني و انساي عقلاگيرد و اگر تعامل انسان با ديگران در عالم واقع مبني بر رفتارهسرچشمه ميديگران 

ر روان بش پيام روشني از آسودگي خاطر و آرامش، شودبدون شك آنچه در خواب نيز واقع مي، باشد

ور و آاي ترسچهرهبد آنچه در عالم رؤيا نمودمي يا، طبعاً اگر رفتاري خاستگاه شيطاني داشته باشد. دارد

م ز گروه دوتواند نمونة بارزي انمايد و افراسياب ميانگيز است كه آرامش رواني انسان را سلب ميهول

   .زنديمبنابراين خواب او نيز وحشت را دامن ، باشد كه زشتي و بدخويي در طبع او موكدّ است

ز آنان ارامش را آهراس است كه فراغت و به دليل زشتي رفتارشان توام با وحشت و ، هاي انيرانيانخواب

نيز با  در خواب بعضي از ايرانيان، چه ممكن است اگر. كند و افق روشني فرا روي آنان نيستسلب مي

  . تر استزونفضاي خوف و هراس مواجه باشيم؛ امّا كميت ترس و دلهره در خواب انيرانيان بسيار اف
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  گيرينتيجه

هاي عاميانهي عناصر خواب و رويا عبارتند از : كنشها، شخصيت ها و فضاهاي فانتاستيك است. در قصه

اغلب اين قصهها با كنشهاي طبيعي آغاز ميشوند و با همين كنشها به پايان ميرسند، كنشهاي 

فراطبيعي و غيرطبيعي غالباً در درون متن قصه رشد ميكنند. شخصيتهايي كه در روايت ها معرفي 

ميشوند داراي ماهيت انساني هستند و يا داراي ماهيت غيرانساني. فضايي كه با آن قصه را توصيف ميكنند 

فضاي واقعي و آميخته با فضاي فراتر ميباشد. در روايتهاي عاميانه شخصيتهاي غيرواقعي بر پايهي 

تخيل راوي يافت ميشوند كه جنبهي ابداعي دارند و همين موضوع اهميت قصه را بيشتر ميكند. يكي از 

كليدهاي فانتزي قصههاي عاميانه شخصيتهاي رويايي و جادويي آن است كه توانسته است در قصهها 

ريشه بدواند و با دنياي فانتاستيك ارتباط برقرار كند. داستانهاي اسطورهاي، روايتهاي عاميانه و قصّههاي 

پريان اهميتّ بسزايي در آشكار ساختن محتويات ناخودآگاه دارند. روانشناسي نوين با ارائة نظريّههايي 

پيرامون اين دست از آثار بشري، نقش مهمّي در تحليل اين آثار و نيز تبيين كاركرد آنها در ميان ديگر 

  انواع ادبي دارد. 

هاي متمادي و آمال و افكار هبا پژوهش در رؤياهاي شاهنامه به ناخودآگاه پيشينيان خويش در طول هزار

آنان كه محتويات ضميرناخودآگاه است، پي ميبريم. محتواي خوابهاي شاهنامه، تلفيقي از خودآگاه، 

نيمه خودآگاه و ناخودآگاه است كه هر يك در جايگاه خود رؤياهاي صادقانه محسوب ميشود. چون 

ضمير ايرانيان و انيرانيان با يكديگر متفاوت است، رؤياهاي آنان نيز با يكديگر متفاوت است. رؤياهاي 

انيرانيان مملو از نمادهاي ترسآور و هراسناك است و پيامدهاي ناخوشايندي به همراه دارد و برعكس 

رؤياهاي ايرانيان به دليل دينداري، پاكي و بيآلايشي ايرانيان و گذشتة مملو از مهرورزي و وطنپرستي، 

اغلب نويد شادي و بهروزي و پيروزي به همراه دارد. در حقيقت رؤياهاي شاهنامه پيك ايزدان هستند و 

حامل پيام مهمي از مينو براي شخص رؤيابين هستند كه به دليل اعتقاد به درستي رؤياها در شاهنامه، موجب 

  بروز واكنش از سوي شخصيتها ميشود. 
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  . ١٣٧١، اصفهان: فردا. دستور زبان داستان. احمد، اخوتــ 

 . تهران. اميركبير. تمثيل و مثل. )١٣٥٢سيدابوالقاسم (، انجوي شيرازيــ 

  . ن: نشر افكارتهرا. ترجمة كمال بهروزنيا. كاربردهاي افسانه و افسون. )١٣٨٤(. برونو، بتلهايمــ 

هاي دفتر پژوهش. شناسي)نقد و نظر (معرفي و نقد آثاري در ادبيّات مردم. )١٣٧٧علي (، بلوكباشيــ 

 . تهران. فرهنگي

  . تهران. انتشارات سخن. معاصر فرهنگ. )١٣٧٧منصور و رضا انزابي نژاد (، ثروتــ 

  . ١٣٧٠، تهران: نيلوفر. معني ادبيات. عليرضا، حافظيــ 

 .دورة ششم. نامة فرهنگستان. »گزيني مردميدرآمدي بر واژه«مقالة . )١٣٨٢غلامعلي (بهمن ، حدّاد عادلــ 

  . ٨-٢ص . شمارة دوم

محمّد (١٣٧٩). مقالة «فرهنگ فارسي عاميانه يا گفتاري، كدام؟». نشر دانش. سال هفدهم. علي، شناسحقــ 

  شمارة دوّم. 

ص . ١٢شمارة . »نگاري فارسينقطة عطف در فرهنگ«مقالة . )١٣٧٩تير  /بهاءالدين (خرداد، خرمشاهيــ 

  . بخارا. ٣٨٧-٢٥٢

  . ١٣٧٨، چاپ چهارم، تهران: مرواريد. فرهنگ اصطلاحات ادبي. سيما، دادــ 

  . تهران. انتشارات زمان. چاپ دوّم. گرد شهر با چراغ. )١٣٦٤(محمود ، الامينيروحــ 

  . ١٣٨٩، تهران: افست گرافيك. هشت كتاب. سهراب، سپهريــ 

  . تهران: علمي و فرهنگي، از رنگ گل تا رنج خار. )١٣٧٣(. قدمعلي، سرّاميــ 

  . تهران: بصيرت. ترجمة فريده فرنودفر. اسطوره. )١٣٨٩(. رابرت آلن، سگالــ 

  . ١٣٨١، چاپ هفتم، تهران: آگاه. موسيقي شعر. محمّرضا، كدكنيشفيعيــ 

  . ١٣٧٦، چاپ پنجم، تهران: فردوسي. انواع ادبي. سيروس، شميساــ 

له ادب مج، »ايران پسندهاي عامهتحليلي و انتقادي رمان، بررسي توصيفي«، كبري، علي؛ مظفري، صفاييــ 

  . ١٣٨٨، ١٠٩ – ١٣٦حات صف، زمستان، شماره دهم، پژوهشيــ 

  تهران: نشر علمي فرهنگي. شاهنامه. )١٣٨٦فردوسي (ــ 

  . تهران: نشر مركز. ترجمة شيوا رويگريان. تفسير خواب. )١٣٩١(. زيگموند، فرويدــ 

  اي ديگر، تهران: مركز. از گونه. )١٣٧٦(. الدين-جلال-مير، كزاّزيــ 

  . ١٣٨٦، ومچاپ س، تهران: چشمه. ادبيات عاميانه ايران. حسن، محمّد جعفر؛ ذوالفقاري، محجوبــ 

  . ران: نشر مركزته. ترجمة داريوش مهرجويي. خدايان و انسان مدرن، يونگ. )١٣٨٨(. آنتونيو، مورنوــ 
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  ٤٩ /   طبقه بندي و تحليل كاركرد خواب و رويا در داستان هاي حماسي عاميانه  

 
  . ١٣٩٠، تهران: سخن. نويسيراهنماي رمان. جمال، ميرصادقيــ 

  . ١٣٦٤، تهران: شفا. عناصر داستان. جمال، ميرصادقيــ 

  . ١٣٧٧، تهران: مهناز. نويسينامه هنر داستانواژه. ميمنت، جمال؛ ميرصادقي، ميرصادقيـ ـ

چاپ ، يادب فارس وتهران: فرهنگستان زبان . سير تحولّ ادبيات داستاني و نمايشي. حسن، ميرعابدينيــ 

  . ١٣٩١، اول

 . تهران. انتشارات نيلوفر. فرهنگ فارسي عاميانه. )١٣٧٨ابوالحسن (، نجفيــ 

 .ان: جاميتهر. ترجمة محمود سلطانيّه. هايشانسان و سمبل. )١٣٩٠(. كارل گوستاو، يونگــ 

   

__ Dorson, J. A. (1972). A Dictionary of Literature Terms. England.  
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